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 ستايش
 ) مستوره کردستانی( ها/ وی طلعت روی تو زينت ده عنوان هاای نام نکوی تو سردفتر ديوان

: قالب قلمرو ادبی:  / سرآغاز: عنوان/  زيور: زينت / طلوع: طلعت /  سرآغاز: سردفتر /وان  ي كتاب، مجموع. شعر و نوشته، د دفتر: :قلمرو زبانی

«ن» /   آرايیواج / اضافه استعاری: طلعت روی ) / رشته انسانی(فعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن م وزنمثنوی / 

 : توآرايیواژه/  هاعنوان  ،هاديوان: قافيه/  : ای، ویجناس

آرايش دهنده همه  اتکه زيبايی چهره  خدايیست و ای ی شعر اهاآغاز همه ديوان ت ای کسی که نام بازگردانی:

  . عنوانهاست

  آغاز کارها با نام خدا  پيام:

   آفرين زبان  در حکيمِ سخن /آفرينبه نام خداوندِ جان -١

مثنوی  :  قالب  قلمرو ادبی:  /  زبانآفريننده  :  آفرينزبان  /   دانا، خردمند:  حکيمِ   /جان  آفريننده  :  آفرينجان  قلمرو زبانی:

: قافيه/  آفرين: آرايیواژه /سخن، زبان: تناسب /«ن»  آرايیواج ) /رشته انسانی( فعولن فعولن فعلفعولن : وزن /

   .زبان ،جان

  .موخترا آگفتن سخن  به بشرداوندی که جان را آفريد. خداوندی که خبه نام  بازگردانی:

 آغاز کارها با نام خدا  پيام:

  پذير کريم خطابخش پوزش/  خداوند بخشندهٔ دستگير -٢

،  بخشاينده ،درگذرنده از خطا: خطابخش/  بزرگوار ،جوانمرد: کريم / گيردمیکسی که دست را : دستگير / دادودهش کننده: بخشندهٔ  زبانی:قلمرو 

 »  ـِ «: آرايیواج  /گر، مددکاري ارياز  کنايه: دستگير قلمرو ادبی: / پوزش هرنديپذ ،عذرپذير: پذيرپوزش / آمرزگار
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  .و عذرپذير است رزگارآمياری رسان که بزرگوار و  بخشنده وخداوند  بازگردانی:

 صفات ايزدی  يادکرد پيام:

  آدم و مرغ و مور و مگسبنی / پرستار امرش همه چيز و کس -٣

  .زنبورچه مور چه . چه بشر چه پرنده ندخدمتکار فرمان خداوندهمه چيز و همه کس  بازگردانی:

 فرمانبرداری از خدا  پيام:

  يکی را به خاک اندر آرد ز تخت/  به سر برنهد تاج بختکی را ي -٤

اين جا به معنای :  تخت/    آورد :  آرد  : در / اندر  / بهره، قسمت، اقبال  :  بخت  /نه)برنهاد؛ بن مضارع:  بر(بن ماضی:    گذاردمی :  برنهد  قلمرو زبانی:

به خاک   از تخت/    کنايه از خوشبخت کردن و به پادشاهی رساندن :  تاج بخت بر سر نهادن/    : اضافه تشبيهیتاج بخت  قلمرو ادبی:/    تخت شاهی

مجاز از بخت:    /  تخت  ،بخت:  جناس  /  يکی:  آرايیواژه  /»  ر«  آرايیواج   /  نکنايه از اينکه از خوشبختی و پادشاهی به خواری کشاند  :ندرآورد

  به خاک اندر آرد ز تخت  ،به سر برنهد تاج بخت: تضاد/  خوشبختی

  .کند و ديگری را خوار و بدبخت میيکی را خوشبخت  بازگردانی:

 همه کارها به دست اوست.  پيام:

  گروهی بر آتش برد ز آب نيل /  گلستان کند آتشی بر خليل -٥

  تشبيه :  گلستان کند  راآتش    قلمرو ادبی:  /  )بَر؛ بن مضارع:  برُد(بن ماضی:  :  بردن  /  دوست؛ لقب حضرت ابراهيم:  خليل  /  گلزار:  گلستان  : قلمرو زبانی

: کنايه از گلستان کردن  : تشبيه پنهان /بر آتش برد  ز آب نيلاگروهی    /  به داستان حضرت ابراهيم و موسا  اشاره  /  برد ،بر:  جناس  /  آتش:  آرايیواژه  /

 آب ،: آتشتضاد: کنايه از نابود کردن / بر آتش بردنبه جای خوشی تبديل کردن / 

  .گرداندمیکند و آب نيل را سبب نابودی گروهی میآتش را برای حضرت ابراهيم سرد  بازگردانی:

 به دست اوست.  خوشبختی و بدبختی پيام:

  بزرگان نهاده بزرگی ز سر /  به درگاه لطف و بزرگيش بر  -٦

گذاشتن (بن ماضی: نهاد؛ بن : نهادن/  دو حرف اضافه برای يک متمم: به درگاه لطف و بزرگيش بر / مهربانی: لطف / بارگاه: درگاه : قلمرو زبانی

و بزرگی را کنار   کنايه از احساس کوچکی کردن:  بزرگی از سر نهادن /    سر  ،بر:  جناس/    تشبيه:  درگاه لطف و بزرگی   قلمرو ادبی:/    مضارع: نه)

 بزرگی  :آرايیواژه /«ر»  ،»ب«: آرايیواج  / نهادن
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  .کنندمیمهر و بزرگی خداوند همگان احساس کوچکی  برابردر  بازگردانی:

 شکوه خدا  پيام:

  فرومانده از کنه ماهيتش /  جهان متفق بر الهيتش -٧

  قلمرو ادبی: / چيستی: ماهيت  / ذات:  کنه/  سرگشته شده ،درمانده: فرومانده / خداوندی : الهيت /داستان ، هم یرافکر، همهم : متفق قلمرو زبانی:

  مجاز از مردم جهان: جهان

  مردم از شناخت ذات او درمانده اند.   .ندو هم نظر مردم جهان بر خداوندی خدا همداستان بازگردانی:

 ناتوانی در شناخت خدا  پيام:

  بصر منتهای جمالش نيافت /  بشر ماورای جلالش نيافت -٨

: منتها / بينايی: بصر  /)ياب؛ بن مضارع: يافت(بن ماضی:  پيدا کردن: نيافت/  بزرگی و شکوه: جلال /  فراسو: ماورا /  انسان: بشر زبانی:قلمرو 

 موازنه (انسانی) / رديف: نيافت قلمرو ادبی: / زيبايی: جمال /پايان

  .بيندبپايان زيبايی خداوند را نمی تواند  بشر يابد. چشممین برتر از شکوه خداوند راچيزی  ،انسان بازگردانی:

 بی کرانگی صفات خداوند  پيام:

  تدريج حاصل کنی صفايی به/  تأمل در آيينهٔ دل کنی -٩

 و جان  مجاز از عرفان دل: / رديف: کنی /اضافه تشبيهی : آيينهٔ دل قلمرو ادبی: / پاکی: صفا /  قلب : دل / ، انديشيدندرنگ: تأمل قلمرو زبانی:

  . يابیمیبينديشی کم کم به پاکدلی دست  جانتبه اگر در آيينه دلت درنگ کنی و   بازگردانی:

 تکاپو برای رسيدن به پاکدلی پيام:

  ا توان رفت جز بر پی مصطف/  سعدی که راه صفا محال است -١٠

   اضافه تشبيهی :  راه صفا  قلمرو ادبی:  /  لقب پيامبر  ،برگزيده:  مصطفی  /  بتوان رفت:  توان رفت   /  دنبال:  پی  /  پاکی:  صفا  /  ناشدنی:  محال  قلمرو زبانی:

  .پيمودراه پيامبر  ازناشدنی است که راه پاکی را به جز  بازگردانی:

 )سعدی بوستان،(      پيروی پيامبر پيام:

 


